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 55جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

نة الدائمه علی المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

 اعدائهم اجمعین.

فرع دیگري كه بزرگان مطرح فرمودند شیخ اعظم هم در مكاسب مطرح فرموده این است كه اگر اكراه مكرِه بر 

گوید یكی از شما دو نفر یا چند نفر باید فلان معامله را انجام بیش از یك نفر بود به نحو واجب كفایی، می

اي كه این معامله؟ قهراً به طور كلی به دو صورت قابل تصویر است. یك اینستیجا حكم چبدهید. آیا در این

گوید یكی از شما یا تو باید ي دیگري. میاي است غیر از معاملهگیرد از هر كدام معاملهكه مورد اكراه قرار می

ات را تو باید خانه كند یاات را به من بفروشی، یا تو باید ماشینت را به من بفروشی. به زید خطاب میخانه

كند. كه فعل او غیر از فعل این هست و بفروشی، یا عمرو باید ماشینش را به من بفروشد. به این نحوه اكراه می

یك كند این دو نفر یا این چند نفر را. فعل این هم غیر از فعل آن هست. و اُخري نه، به فعل واحد اكراه می

ا تو باید انجام بدهی این معامله را یا تو باید انجام بدهی. و قهراً مثال آن را گوید یگیرد میمعامله را در نظر می

جا هست. یعنی مثلاً فضولی نه و امثال فقط جهت اكراه در این ندارد،باید جوري بزنیم كه از سایر جهات اشكال 

 ست. طور اخواهیم ببینیم از جهت اكراه چهها. فقط اشكال بر سر همین اكراه هست میاین

گوید ي واحدي است این صاحب خانه است و این صاحب خانه یك وكیل مفوّض دارد، حالا میحالا مثلاً خانه

یا خودت خانه را بفروش یا وكیل تو باید بفروشد، یا وكیل بفروشد یا این. یا یك فرزندي است كه دو تا ولی 

د را یا تو باید به من بفروشی یا تو باید بفروشی ي این فرزنگوید این خانهدارد هم پدر و هم جدّ پدري او، می

گوید یا تو این خانه را كه مال موكلّت وقت میآن به من. یا وكلاي یك نفر، یك نفري دو تا وكیل مفوّض دارد

 هست به من بفروش یا تو باید بفروشی. 

گویند مثال براي این فرض جوري هم یك مثالی آمده كه حالا یك مقداري خود ایشان میدر منیة الطالب این

كه اب و جدّ مال یتیم را، كه خب هم اب ولایت دارد و هم جد زنند مثل اینمثلاً خیلی واضح نیست بعد مثال می

جوري گفت آن جا هم باید ایندارد. منتها مال یتیم را، چطور اب هست باید بگوییم مال یتیم را؟ لابد آنولایت 
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جا ارث به او رسیده، خب حالا فلذا هم جد این و از طرف امّ مثلاً امّ هست مثلاً. مثال را كه این یتیم از طرف 

 ولایت دارد و هم اب ولایت دارد. 

ها با هم تفاوت ي محاسبه و تخریج حكم آناین دو تا هم نحوه ،داریمرا پس به طور كلی ما این دو صورت 

دو تا فعل جداي از هم  ،ي جداي از هم هستمعامله كند. حالا اول بپردازیم به این صورت اول كه دو تامی

 گوید یا این یا تو. هست او می

هایی كه مكرَه واقع كه تارةً شخص یكی از ایندر این صورت تفصیل دادند بعضی از بزرگان در این مسئله به این

ا مرحوم امام، در اثر ضعف كه آن دیگري اقدام خواهد كرد در اثر حالا به قول مرحوم سید یشده علم دارد به آن

داند كه او این كار را انجام خواهد داد. خب این می ،دهدقلبی كه دارد و ترسو هست این حتماً زودتر انجام می

كند. چون وقتی كه او انجام دهد پس دیگر صدق اكراه نمیداند او این كار را انجام میصورتی كه می در این

رسد دیگر اكراهی در كار دیگر اكراهی در كار نیست، مكره به مقصدش میرسد و دهد او به مقصدش میمی

اي نیست و عن طیب نفسٍ واقع شده ي مكرهانهاین معامله، معاملهنیست. بنابراین اگر با این علم آمد انجام داد 

 پس درست است. 

دهد یا نه؟ یا علم كه انجام می چنین اگر علم ندارد اما اگر علم ندارد كه او انجام خواهد داد و شك داردو هم

دهد عالم است كه او انجام نخواهد داد. دهد. خب در جایی كه علم دارد كه انجام نمیكه انجام نمیدارد به این

دهد یا نه؟ خب محتمل است كه ه صادق است. اما اگر شك دارد كه انجام میجا هم معلوم است كه مكرَخب این

و از خب در این صورت خب قهراً این خوف این را دارد دیگر. ست كه انجام ندهد، او انجام بدهد، محتمل هم ه

جا هم اگر برود انجام برد كه لعلّ او انجام ندهد و من گرفتار بشوم. اینه در این خوف به سر میاكراه آن مكرِ

 ه هست و معامله باطل است.بدهد این مكرَ

یشان هست كه حالا توي كلمات دیگران ندیدیم و آن این است قدس سره یك تفصیلی هم در كلام ا ممرحوم اما

تواند آن دیگري را دهد این شخص تارةً جوري است كه میداند كه آن دیگري انجام نمیجایی كه میكه همین

و  ددار ات را بفروش، یا آن ماشینش را باید بفروشد. حالا این كسی كه خانهاكراه كند بر انجام. گفته یا تو خانه

تواند تواند آن شخصی را كه ماشین دارد اكراه كند كه تو بفروش، یك وقت هست كه نمیاكراه شده یك وقت می

جا خودش اگر اقدام كرد قهراً مكرهٌ علیه تواند او را اكراه بكند به وجهٍ من الوجوه خب آناكراه بكند. اگر نمی

ه بكند كه تو انجام بدهی. این دو حالت دارد. تارةً این اكراه، تواند او را اكرااست و معامله باطل است. اما اگر می

ي او هست دارد وظیفه اش این است كه این كار را بكند. این هم به همان كهاكراه به حق هست. یعنی او وظیفه

فروخت، بیع او جا باید این كار را بكند و اگر نكرد و تواند این كار را بكند. خب در اینكند او را. و میاكراه می
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تواند او را اكراه بكند ولی چون مخلص دارد. طریق تفصی دارد. ولی اگر می درست است اكراهی نیست. چرا؟

 ،حق باشد ،اي است كه درست باشداي كه ما گفتیم تفصیجا نه، چون تفصیاین اكراه به غیرحق است، این

 شود. دارد این باعث عدم صدق اكراه نمی خود آن محذورصحیح باشد. و الا اگر آن تفصی صحیح نیست 

و لو اكَره احد الشخصین علی فعلٍ أو علی فعلین »جا تفصیل داد. فرموده است كه جور در اینبنابراین باید این

فالظاهر عدم كونه مكرهاً لأنّه غیرُ ملزمٍ بالعمل و لا »جا این« لم احدهما أنّه لو لم یُبادر الیه بادر الآخرفإن عَ

دق أنهّ مكرهٌ و مع الشك فی اتیان الآخر و خوف الوقوع فی المهلكة یكون مكرهاً و لو كان احدهما قادراً یص

هاً لإمكان التخلصّ بخلاف ما لو علی اكراه الآخر علی العمل فإن كان اكراهه بحقٍّ فالظاهر عدمُ صدق كونه مكرَ

للقبح العقلائی أو العقوبة الاخُرویة لا یوجب سلب  عستتبكان بغیر حقّ لأنّ إمكان التخلصّ بالقبیح أو بالحرام الم

 «صدق الاكراه

تواند طرف را اكراه بكند به حق، یا خودش ارتضاء به آن جایی كه میس: یك تفصیل دیگري هم باید بدهیم. آن

دین  بیع ... مثلاً طرف وكیل من هست دیگر یا مثلاً یكی گفت من حقی دارم و دینی به گردن او دارم طلب

جا خب این .كنمجا من راضی هستم كه او این كار را بكند، اكراهش میخواهم بكنم. یك وقت هست كه اینمی

خواستم كه بفروشم حالا یك زورگویی هم آمده گفته آقا یا مالی را كه بله مثلاً یك چیزي را خودم می

 خواستم كه بفروشم. اصلاً می خواهی بفروشی را خودت بفروش یا آن مالی را بفروش كه من خودمنمی

 كنیم؟ ج: الان ما در كجا داریم صحبت می

ست اجاست بحث، اكراه به شخصین كه اكراه فقط طرف وكیل است ؟؟؟ اینجا فقط ما داریم اعم از اینج: این

م ممكن همین. اكراه به شخصین اعم از این هست كه منِ آخر به بیع آخر، بیع فرد دیگر، نسبت به آن كه من ه

شما چطور توي مخلص است.  ،است كه توي آن ممكن است حقی داشته باشم راضی هستم یا نیستم؟ اعم است

گویید یك وقت هست كه بالحق هست یك وقت به غیر حق هست در حالی كه كنید میآِیید ؟؟؟ میمخلص می

كنید؟ اگر ر ؟؟؟؟ ایجاد میها هست. چطوتفصی به حق هم تفصی صحیحی است. تفصی به غیر حق، تفصی اعمی

اي هست كه بلامؤونة باشد بلامؤونة یعنی هم جوري جواب بدهید بگویید اصلاً تفصی صحیح، تفصیبخواهید این

گوییم خب پس تفصیل قبلی شما هم غلط به حق باشد و هم تو ارتضاء داشته باشی، اگر این جواب را بدهی می

جا اصلاً تفصی نیست. تفصی باید اكراه بحقٍ كراه به غیر حقٍّ بكند اینگفتید كه ااست. چون تفصیل قبلی كه می

 جا هم بیایید دوباره این را بگویید بگویید یا به بیع آخر كه در آن حق دارد ؟؟؟باشد. پس حالا ؟؟؟ این

 ج: حق دارد نگفتیم. 

 س: حق دارد دیگر.
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 ج: نه.

ه شما دینت را بخواهی مطالبه بكنی، یا وكالتی به او س: بحق هست یعنی همین، یكی از فروض آن این است ك

 خواستی بفروشی، الان راضی هستی. یك وقت هست كه راضی به آن فعل آخر هستی ؟؟؟دادي، مالت را می

 س: راضی نباشی كه مخلص نیست؟

این خواهید بگویید مخلص صحیحی مراد است از اول ج: آقا پس بگویید مخلص صحیحی، جواب دادند اگر می

جا ... و این فقط ؟؟؟ نباید بكنید باید بگویید هر جایی كه مخلص و تفصی بلامؤونة و صحیحی داشته باشیم آن

در یك حالت است. در حالتی هست كه من اكراه بحقٍّ بكنم. اگر به غیر حقٍّ باشد پس عوانی باشد كه اصلاً 

 تفصی مورد نظر شارع نیست.

جا را كه به دیگري بدهكار است باید اینباشد. نه بحق ؟؟؟ نه آن ولو این یعنی باید اكراه من بحقّ ج: بله.

 بفروشد و پول او را بدهد. 

 س: خیلی تفصی شما اعم از تفصی مورد نظر شارع است درست است؟ 

 ج: یعنی چی؟

 كند.یجا هم صدق مگوییم. و تفصی لغوي اعمی در اینیعنی همین، یعنی تفصی لغوي اعمی را داریم می س:

 ج: در كجا؟

كه خودم فعل مكره را انجام بدهم. تفصی كنم از اینجا. ؟؟؟ تفصی از دیدگاه خودم دارم. تفصی میدر همینس: 

تفصی از بیع خواهد بفروشد كردم ؟؟؟ تفصی توي بیع ... دیروز هم عرض كردم ... طرف خانه و ماشین را می

 د چون دو تا مؤونة دارد تفصی ؟؟؟ تفصی یعنی مخلص.كند به بیع خانه. تفصی است. نگوییماشین می

 ج: نه مطلق المخلص. 

 س: ؟؟؟

ج: اگر راه فراري كه این راه فرار محذور ندارد نه محذور شرعی و نه عقلی و نه عقلائی، اگر چنین راه فراري 

و حرجی بر او نیست. براي او وجود دارد كه نه محذور عقلی دارد و نه عقلائی ... و یك قیود دیگري هم داشت 

 ها ...آن

 ي قیود ؟؟؟ تفصی تام من جمیع الشرایط، اگر این هست پس ؟؟؟س: آقا همه

گوید، امام جا هم همین را میج: نبودن چنین مخلص با این قیودي مأخوذ در صدق اكراه هست. حالا این

بیند این این می دند بر انجام یك كاري،این دو تایی كه مكرَه شفرماید ... ؟؟؟ فرمایش امام این است كه اگر می

فرماید جا میتواند عمرو را مكره بكند كه تو بفروش. اینبیند میزید كه مكره شده عمرو هم مكره شده زید می
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ه كردن زید عمرو را كه از طرف آن، آن هم اكراه شده این هم اكراه شده، این اكراه زید نسبت به اگر این مكرَ

بحق است بله این مخلص الان دارد. اكراه بحق است البته آن قیود دیگر آن باید مفروض بگیریم  عمرو اگر اكراه

 نیست گاهی ممكن است كه اكراه بحق براي یك كسی حرجی باشد.  اوكه حرجی هم بر 

 زنید؟ بگویید اكراه بحقی هست كه ارتضاء هم دارد.آیید تشخیص اكراه بحقٍ میس: چرا فقط می

 ؟ج: چه دارد

 س: ارتضاء دارد راضی است.

 ج: كی؟ 

كند كه راضی به آن بیع آن عمل خواهد ثانی را اكراه بكند اكراهی میس: همین آقایی كه مكرهِ اولیه است. می

 هم هست. 

 ج: خب بحق هست یعنی همین دیگر. اگر راضی نباشد بحق نیست. اگر جایی است كه رضایت او شرط است. 

تواند اكراه بحق بكند را بگویید پس بیایید كلاً بگویید، بگویید دو حالت دارد یا طرف میخواهید این س: اگر می

تواند؟ این را ؟؟؟ اما اگر نه، ؟؟؟ تفصی تواند بالاكراه تفصی صحیحی بكند یا نمیجوري بگوییم، میتوانیم اینمی

ي خواهیم رساله. بگوییم ما چون میي شقوق آن را باید مطرح بكنیمرا كار نداریم، تفصی صحیحی را. پس همه

عملیه بنویسیم باید همه را قشنگ متصوّر بكنیم. خیلی در مقام رساله نوشتن باید این شق را هم بگوییم اما اگر 

بینید اكراه ما یتُفصیّ به اكراهی را، ما یُتفصیّ به اكراهی یعنی اكراه بحقی كه من نه بیان فنی قضیه، صحیحی می

 شود.آن به همین كلمه افاده می راضی باشم. و

 س: حاج آقا لغةً صادق است یا نه به نظر شما؟

 ج: كه چی؟ 

 س: اگر جایی كه مخلص من به یك كار دیگري باشد كه آن هم براي من محذور دارد و ؟؟؟

 ج: نه صادق نیست.

ه ؟؟؟ فیه المؤونة. پس چرا ي طولیه ما یُتفصی بگوید ما یُتفصیّ به در حالت سعهس: ؟؟؟ مرحوم آقاي خوئی می

 زدید؟ دیروز آقاي خوئی ؟؟؟دیروز این حرف را نمی

 س: ؟؟؟

 س: آقا اصلاً غیر ما یُتفصّی به ؟؟؟

ها اكراه شدند حكم آن مشكلی ندارد و واضح پس این صورت كه صورت اولی بود كه به دو فعل مجزّا اینج:

 كه گفته شد.است. این
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جا شیخ قدس سره فرموده . اگر به فعل واحد اكراه شدند در اینها اكراه شدندد ایناما آن صورتی كه به فعل واح

شود حكم آن حكم احدالامرین اكراه میكه حكم آن همان حكمی است كه ما در صورتی كه یك شخص بی

آن حكمی فروشد چطور است؟ می فروشد چطور است؟ اگر متعاقباً جا گفتیم كه اگر دفعةً میجاست. كه آنهمان

جاست. یعنی در این واجب كفایی جا وزانش وزان آنفرماید اینجا هم هست. كه شیخ میجا گفتیم اینكه آن

 حكمش مثل واجب تخییري است. 

مرحوم امام قدس سره از عبارتی كه خواندیم كأنّ ایشان حكم مقامین را واحد دانستند. یعنی آن صورتی كه دو 

جایی كه یك گیرند علی سبیل الواجب الكفائی، با آندو فعل مجزاّ مورد اكراه قرار میدو نفر با  تا فعل مجزّا،

دهد این انجام بدهد داند كه او انجام میفعل واحد باشد یكی دانستند. و فرمایش ایشان این است كه اگر این می

ه نیست اگر شك دارد دهد مكرَ م میداند كه انجاه است اگر میدهد مكرَ داند حتماً انجام نمیه نیست. اگر میمكرَ

كه بتواند اكراه بحق بكند آن ه است مگر آنجا هم مكرَ دهد و خائف است كه نكند ایندهد یا انجام نمیانجام می

 دیگري را ...

پس در عبارت امام قدس سره حكم این دو صورت عین هم هست ایشان فرقی نگذاشتند. فلذا عبارت ایشان 

م لِمقسم را این قرار داده. فإن عَ « علی فعلٍ أو علی فعلین فإن علم أحدهماأحد الشخصین  لو اكَره»چه بود؟ 

 ها. تفصیل نداده.احدهما در هر دو تاي آن

دام انجام فرمایند كه آن صورت هر كمحقق خوئی قدس سره، ایشان حكم صورتی را كه بر فعل واحد باشد می

جا تفصیلی نیست. آن تفصیلی كه ما در آن صورت باطل است. ایناین مكره است و معامله  بدهند بلاتفصیلٍ 

كه این مال، مال شخص واحدي است. مال همان جا بخاطر اینفرماید اینجا جاري نیست. چرا؟ میدادیم این

كند كه یا خودت بفروش یا وكیلت بفروشد، یا آن بفروشد موكّل است در آن مثالی كه موكّل و وكیل را اكراه می

گویند این مال، مال موكلّ است زید وكیل تام ها وكیل هستند. خب میجایی كه دو تاي آنوكیل است. یا آن كه

 گوید یا تو این خانه را بفروش، یا تو این خانه را بفروش.هست او هم وكیل تام است می

چیزي نیست یكی است. یك جا تعدد كه یك متاع را ... پس اینكند براي اینیا دو تا ولیّ را دارد اكراه می

انجام  ها مورد اكراه واقع شده است كه باید ایندانه نقل و انتقالمعامله است یك نقل و انتقال است و همین یك

آورد. یك معامله است این معامله مورد اكراه است. و جا تعدد نمیبشود باید این محقق بشود. تعدد افراد، آن

گفتیم یا این را بفروش، میگفتیم؟ گفتیم احدهما ... ما در احدهما چه میمیكه  جاستهمین فارق بین مقام و آن

گفتیم كه میكردیم. براي اینكردیم. به دلیل اضطرار تمسك میجا به دلیل اكراه تمسك نمییا آن را بفروش. آن

ه این مكرهٌ علیه است. از ن ،گوید یكی از این دو تا را بفروش، پس نه این مكرهٌ علیه استاحدهما را وقتی می
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جا كند كه. ولی این ناچار است از راه اضطرار یا بفروشد یا آن را بفروشد. اما اینجامع هم كه به فرد سرایت نمی

گوییم این معامله مكرهٌ علیه است به همین دلیل رفع اكراه جامع نیست می ،جا یك چیز استگوییم نه، اینمی

 كنیم. جا تمسك میاین

فع ما رُ»آید چون جا نمیجا ایني آناست كه این فرمایش محقق خوئی قدس سره این است كه آن محاسبهفلذ

جا مااستكرهوا علیه چه هست؟ آن چیزي كه شما مكره بر آن واقع شدید، آن برداشته شده. این «استكرهوا علیه

شود كه. فلذا عدد سبب، دو تا معامله كه نمیمعامله است. حالا سبب آن این باشد یا سبب آن، آن باشد به ت

جا باید گفت مطلقاً از هر كدام كه سر بزند در هر حالتی از حالات این معامله باطل است به دلیل رفع اكراه. این

جاهایی است كه بیان محاضرات و تنقیح و مصباح جا از آني رفع اكراه این باطل است. و اینبه دلیل معامله

بیع و خیارات و مكاسب محرمه، سه تا تقریر  عبارت تنفیح و محاضرات ایشان در اینتفاوتی دارد.  الفقاهه یك

دارند دیگر مرحوم آقاي خوئی، مصباح الفقاهه است محاضرات است آقاي آسید علی شاهرودي و تنقیح. خدا 

ضرات كه من حالا یادم رفته، هایی از تنقیح یا محاالله علیهم. ظاهراً بخشهر سه مقرر را رحمت بكند رضوان

خواستند چاپ بكنند از دیگري سابقاً مقدمه را مطالعه كرده بودم، یك جاهایی از آن نداشته و نبوده، وقتی می

به . حالا یا محاضرات عین هم هست شانگرفتند. الان محاضرات و تنقیح را كه نگاه بكنید این جاها عبارات

جاها. ولی خب مصباح الفقاهه تفاوت دارد. در هاي ایني محاضرات. این بخشتنقیح آمده یا از تنقیح آمدند تو

و وجه البطان أنّ الوكیل و الموكلّ و إن كانا متعددین خارجین، و لكنّ الصادر من أيّ »مصباح الفقاهه این است 

بتعدّد الاشخاص و إذاً  منهما مملوكٌ لشخص واحد و هو الموكلّ و علی فمتعلَّق الاكراه أمرٌ وحدانیٌّ غیرُ متعددٍ 

جوري هست یعنی همین كار شده مكرهٌ جا ایناین« فشأن ذلك شأنُ اكراه شخص واحد علی الارتكاب فعلٍ فارد

اتّضح لك الفارق بین ما نحن فیه و بین ما تقدمّ  ناه و من»علیه. حالا چه از این سر بزند و چه از آن سر بزند. 

د العقدین بداهة أنّ بطلان العقد هناك من جهة الاضطرار الی أحد البیعین أعنی به اكراه شخصٍ واحد علی اح

 « طلان فیه من جهة الاكراه و هذا واضحٌ ببخلافه هنا فإنّ ال

شود. این جاها هست این است كه مصُدر، ولو دو تاست یعنی كسی كه این بیع از او صادر میتعبیري كه آن

اري آن كاري نداریم ما به چه حیثی كار داریم؟ به این حیث كه این هست آن هم هست. اما ما به آن حیث اصد

ها سر این بیع منتسب به مالك خودش هست. وقتی كه از طرف موكلّبیع مال كی هست؟ منتسب به كی هست؟ 

زند این بیعی كه منتسب به مالك است ولی مصُدر مالك نباشد در جایی كه وكیلین باشند. ولو مصُدر او می

 . گیردمی ي اكراه آن راو ادلهاما بیع آن هست. وقتی بیع آن شد این بیع اكراهی هست. نباشد 
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این دو صورت را واحد بگیریم. حكم جا نباید پس بنابراین ظاهر این است كه حق با محقق خوئی باشد كه این

دهد او د اگر این انجام نمیاین وكیل بدانو این معامله در این صورت از هر كدام كه سر بزند این باطل است ولو 

دهد. بداند. یا موكلّ بداند كه اگر نفروشد وكیل خواهد فروخت یا وكیل بداند كه اگر نفروشد موكلّ انجام می

 فروشد. فروشد، جد بداند اگر نفروشد اب میخواهد فروخت. یا پدر بداند اگر نفروشد جد می

شود حالا شما دارید ؟؟؟ تعجب است دیروز كه آقاي خوئی یجا یك سؤالی از آقاي خوئی واقعاً طرح مس: این

گوید آقا ماشینت را بفروش، یا امروز یا ي طولیه است میفرمودند كه لو أكرهها علی امرٍ كه در یك سعهكه می

ور اینجا چطجا این وحدت ؟؟؟ این بیع وحدتی كه ؟؟؟ به نوعه، خلاصه بیع السیّاره است. جا چطور ایناینفردا. 

 كه فردش در شنبه باشد یا ؟؟؟یتكثرّ به این

 جا. دیروز فرمایش امام را قبول كردیم گفتیم هر وقت بفروشد ...ج: نپذیرفتیم از آقاي خوئی آن

جا. امام روي این حرف آمد گفت، گفت خواهید بگویید آنس: نه صحبت بر سر این است اصلاً هر چه می

قبول كرد گفت طولیتّ فرع بر افراد و تكثّر افراد است. پس همه قبول كردند  درست است كه متكثّر است تكثّر را

آید روي مصُدرین كه اصدارش من كه یتكثرّ این بیع واحد به تكثرّ افراد و ازمنه، چطور ایشان وقتی تكثّر می

است دیگر.  وكیل این است ؟؟؟ اصدار از وكیل ثانی است چطور شما به وحدت نوعیه نیست خلاصه بیع سیّاره

بیند اما دیروز توي آن وقتی كه یك فرد جا وحدت میاي كه مالك آن هم مشخص است چطور اینبیع سیّاره

گفت لو أكرهه علی دهید به افراد ازمانی؟ این یك اشكال. اشكال دوم، آن وقتی كه ایشان میطولی بود تعدد می

آید یا نه؟ پس ایشان لو اكرهه علی بیعین را نباید ؟؟؟ د میخواستند بحث بكنند ببینند كه كلی به فربیعین، كه می

آید من و وكیل من را بر دو تا امر مختلف، چون هر دو تا كه اگر من مثلاً یكی كسی من را یا وكیل من را، می

گفت كه آمد میكردیم. سه: شیخ آن وقتی كه میجا قبول میخواهیم بفروشیم. در حالی كه آنیك شیء را می

طور گفت كه اگر شما بخواهید اكراه بر كلی را، اكراه بر فرد ندانید پس هیچ وقت شیخ اینجا ؟؟؟ میتوي همان

گفت پسباید دید میجور میتوانید كلی را بر فرد منطبق بدانید شیخ ایننقض كرده پس گفت هیچ وقت شما نمی

شوید به افراد در واقع تكثرّ دارید. اكراه مین شما اكراه كلی را به بعض بدانید چون وقتی هم كه علی احد معیّ 

طور باید زیرآبش را بزنیم. شیخ این داد. پس اولاً شیخ را كلاً طور جواب میبینید؟ شیخ اینجا میپس چطور آن

 گوید رفع ما استكرهوا علیه ؟؟؟فهمد، شیخ میمی

 ؟؟؟جا. آقاي خودي جواب دادند ها كه جواب داده شده آنج: این

 ؟؟؟ س:

 جا ...ها جواب داده شده. حالا اینج: ببینید اشكالاتی كه قبلاً جواب داده شده كه نباید برگردانیم آن
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 دیروز گفتید شما.س: ؟؟؟

 ج: نه. 

گویید یك بیع است خلاصه. می ،گویید وحدت نوعی داردشوید نمیس: شما تعدد به افراد طولی زمانیه قائل می

 شوید اگر وحدت نوعیه ؟؟؟مختلف تكثرّ قائل نمی جا به مصدریناین

 ج: نه.

 كردید. ؟؟؟گفتید تكثّر را قبول نمیرا می جا هم همینس: آن

گوید همین الان یا تو ج: فقط این نكته است كه این بیع فرض هم این است كه طولیت هم ندارد همین الان. می

 بفروش یا آن. 

 س: تكثّر ندارد.

 الان.ج: ببینید همین 

 س: اولاً كه همین الان توي آن نیست.

 ج: نه.

 س: ؟؟؟

كه موسّع باشد یا خودش به نحو كنیم. بله از اینج: آقاي عزیز این فرع ما هست. ما داریم فرع را عنوان می

 آید.ها میجوري، آن فرعٌ آخرٌ. این فرع این است و الا آن را اگر داخل كردید آن همان بحثاین

 س: ؟؟؟

جوري گفت، گفت یا امروز شما یا تو آید یعنی اگر اینها میها را داخل كردید همان بحثآقاي عزیز اگر آنج: 

 یا تو این را بفروش یا فردا. 

 س: ؟؟؟

 آید.. كه اگر امروز ...ها میج: نه از آن حیث آن بحث

 س: ؟؟؟

 ج: نه كه اگر امروز ...

گفت كه اكراه گفت اكراه صادق است آقاي خوئی میكه امام مینكردند از جهت ایس: از جهت تكثرّ بحث نمی

 صادق نیست. 

 فرمودند ...ج: بله خب ایشان می

 جا تكثرّ را قبول ندارد؟س: اما تكثّر را قبول داشت آقاي خوئی. چطور این
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ا كرده بود فرماید چون خود مكرهِ جدكرد ایشان میجوري حساب میجا تكثرّ كه ... ببینید اینج: خب آن

 گفت یا ...می

 كند. جا هم جدا میس: این

 گفت یا ...ج: بابا دو تا بیع را در نظر گرفته بود. می

 س: ؟؟؟ 

توانی گوید انتقال این متاع به من. حالا سبب آن میگوید ؟؟؟ میجا میجا چه هست؟ اینجا نه، اینج: اما این

 توانی آن باشد. تو باشی، می

 گوید من هم ؟؟؟ یا شنبه یا جمعه.گوید، مین را میس: آن هم همی

ج: ولی دو تاست. نه یا عقد امروز یا عقد فردا. خودش گفته، یا گفته بین این مدت ... حالا ببینید حرف اینجا را 

... 

 س: آقا باید یك حرفی بزنیم كه وجیه باشد. شما ؟؟؟

 جا.دیم فرمایش ایشان را در آنجا قبول نكرج: بله آن

 كنید. ؟؟؟جا تكثّر را قبول نمیس: تكثّر را قبول كردیم از همه، آن

 ج: بله

 است یا وحدت به وحدت شخصیه است؟آیا وحدت به وحدت نوعیه  س: ؟؟؟ كه تكثّر آیا به تكثّر نوعی،

وشی، عصر گوید كه آقا گفته كه این را بفروش. گفته از حالا مثلاً تا شب، حالا الان بفرجا عرف میج: بله آن

توانی ترك بكنی و تفصی تخلّص داري كه كه در این فراضش میه هستی. اینكند تو مكرَبفروشی، این فرقی نمی

 ....شود. چون شما در این فرصتجا موجب عدم صدق عرفی نمیاین زمان نفروشی، این

 گفتید. س: آقا دیروز این را نمی

گفتیم و فرمایش محقق وفاقاً للامام قدس سره این را میدیروز  گفتیم بابا. آقاي عزیزج: دیروز همین را می

كنیم جا برعكس است فرمایش محقق خوئی را قبول داریم میجا. حالا اینخوئی را قبول نكردیم. اما این

جایی كه فعل واحد است ولی مصُدرها متعدد هستند. كه یا وكیلین هستند در این .كنیمفرمایش امام را قبول نمی

مصُدرها مختلف هستند ولی این فعل واحد است دیگر از آن جهاتی كه ا موكّل و وكیل است یا ولییّن هستند ی

جوري خودش گفته باشد یا حالا یا مثلاً روز جا هم بحث كردیم كه دیگر مدتش موسعّ باشد یا این را آنآن

 جمعه، این هم نه نیست.
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جا كه اولی هست گوید كه اگر واحد و مصُدرها فرق دارند آنجا هم واحد است ؟؟؟ ایشان میكه آنس: چون

 ها فرق دارند.كه بگویید زمان

 ج: نه این دو تا مطلب هست ببینید ...

 س: خب جواب ایشان چه هست؟

 ج: حالا اجازه بدهید.

این یك  جا تهافت داردجاي شما با آنكنید كه فرمایش اینفرمایید در محقق خوئی اشكال مییك وقت شما می

جا درست است یا جا، این فرمایش ایننظر از آنجا صرفحرف است. یك حرف دیگر حالا همین فرمایش این

جا كه فعل واحد است این فرمایش جایی كه بر فعل واحد است ولو مصُدر، ایندرست نیست؟ و ما در این

جایی كه فعلین كند با آنفرق میگوید جایی كه فعل واحد است درست است یا درست نیست؟ ایشان دارد می

 است.

 س: یعنی تهافت را قبول دارید پس؟

جا و اختلاف بین ایشان گویم فرمایش ایشان در اینكنم. میج: كاري به آن فعلاً ندارم من دارم این را عرض می

علین است. جایی است كه فجایی كه فعل واحد است حكمش مثل همانفرمایند اینو مرحوم امام كه امام می

ها درست جایی كه فعلین باشد همان حرفشان متفاوت است. در آنفرماید كه نه این دو صورت حكمایشان می

طوري هست آن فلان ... این درست است. اما اگر فعل واحد است فروشد اینداند آن میاست كه اگر این می

دیگري انجام بدهد چه نداند و چه شك داشته باشد ها انجام بدهند چه بداند ست؟ هر كدام از اینیجا چخب این

 هر كدام را انجام بدهند این معامله باطل است.

س: ؟؟؟ خود آن وحدتش هم محل كلام است. مگر قوام معامله به طرفین آن نیست؟ به بایع و مشتري؟ خب 

 جوري بگوییم واحد است؟جا وقتی متعدد است چهآن

 ج: چی واحد است؟ 

 س: ؟؟؟

 واحد است مال یك نفر است.  ج: مال

جور بگوییم به بایع و مشتري هست وقتی بایع فرق دارد چهخواهیم بگوییم قوام معامله س: نه ما معامله را می

 این فعل واحد است؟ 

 ج: فعل واحد نگفتیم. 

 س: ؟؟؟
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 گوییم دیگر. همین را داریم میي واحد است. ج: معامله، معامله

 س: ؟؟؟

 اي است كه مورد اكراه است. گوید این معامله، معاملهكنند. مید نگاه مینري را دارج: حیث اسم مصد

 س: در هر صورت هم این مال به بایعش هم منسوب است. 

 ج: و مال آن هست.

 كنیم. چه وكیل باشد و چه ؟؟؟جا واسطه هم هر چه باشد ما كأن لم یكن داریم فرض میس: و این

توانیم انتفاع بكنیم. ؟؟؟ آقا تعدد با هم دو تا ما استكرهوا علیه است ؟؟؟ این را كه نمی س: این ما استكرهوا علیه

خواهید بیایید روي شخص، تكثّر است لا محالة. اگر كه در من حیث الزمان تعدد داشت. ؟؟؟ اگر میدارد كما این

 د.جا آمد این حرف را زآیید روي مبیع وحدت است لا محالة. آقاي خوئی آنمی

 س: ؟؟؟

 خواهید وحدت نوعیه...س: نه بابا تهافت ؟؟ همین است. شما می

حالا ما به صدق عرفی  ...جا تصور ایشان این بودجا. چون در آنجا با آنتهافت نیست. تهافت هم ندارد اینج: 

پس  جا چه بود؟ این بود كه وقتی موسّع شد شماشان آنكه قبول داریم كه صادق است ولی ایشان حرف

توانید ترك بكنید بلاخوف ضررٍ. فقط آخر وقت است كه ها را میمبادرت... این بیع اول وقت، وسط وقت، این

اگر ترك بكنید خوف ضرر وجود دارد. ولی در اول وقت خوفی نیست. این ترك این معامله در اول وقت لا 

جاها اگر آمدي و فرماید كه اینت كه مییستطبع ضرراً. در وسط وقت ترك این معامله لا یستطبع ضرراً. فلذاس

 كند چون خوفی نداري. ضرري متوجه تو نیست. انجام دادي اكراه صدق نمی

ها جا براي ترك معامله فرض ما این نیست كه موسعّ هست اگر موسعّ باشد از حیث موسّعیت همان حرفاما این

ان یا توي وكیل یا توي وكیل باید بفروشید. پس گوید همین الآید. مضیّق است. یعنی همین الان. میپیش می

 جوري نیست كه تخلّصی از آن باشد. ترك این معامله این

 س: مشارٌ الیه ما نفهمیدیم كه چه هست؟

 ج: مشارٌ الیه نفس این فروش. نفس این ...

 ها باشد. س: قرار شد معامله متشكل از بایع و مشتري و این

شود؟ بر اساس اكراه ینید این ما اكُره علیه، این معامله دارد بر اساس چه انجام میها كه وسائل هستند. ببج: آن

 شود.انجام می

 فهمیم.فهمیم ولی فنی آن را نمیس: ؟؟؟ می
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گوید پس بنابراین مخلص ندارد. عدم تحقق این معامله مخلصی براي آن ج: فنی آن همین است ایشان می

 خلص دارد عدم این معامله در وسط وقت مخلص دارد. ول وقت مَجا عدم این معامله در انیست. آن

 ي وكیل اول براي وكیل ثانی. كنید به واسطهجا نمیس: در اول وقت و وسط وقتش كردید، اما این

 ج: خب بله.

 توانید در زمان ؟؟؟جا میس: اگر این

 ج: بله

گویید تفصی در اول وقت بكنیم به كنید میآیید تعدد ایجاد میجا مییكی است اگر آنحرف س: آقا مبناي 

دهد دانم آن یكی انجام میگوید من میزنند میجا وكیلین این حرف را میفعل در آخر وقت. ایني واسطه

 دانم ؟؟؟ي خودم به این كه میكنم از این فعل به واسطهتفصی می

 صیل ندادند دیگر ؟؟؟جا. چه فرقی دارد ؟؟؟ امام تفس: عدم تفصیل امام بهتر است این

تو بیایی انجام دهد دانی او انجام میگویند اگر تو میفرمایند؟ خوب دقت بكنید امام میولی امام چه می ،ج: نه

 ي واحد است چطور این معامله صحیح است؟ بدهی این معامله صحیح است آقا این معامله

 س: امام متعدد دیده دیگر؟

گویید اگر توي وكیل آمدي مبادرت كردي و مله مال این بدبخت هست. شما میمعا ،ج: نه افراد متعدد هستند

 ي موكّل رفته. دانی اگر تو انجام ندهی او انجام خواهد داد، این معامله صحیح است از كیسهمی

 س: بله.

 جاج: نه، آخر این

 س: ؟؟؟

فروش برود از روي اكراه، اكراه هست كه این خانه به جا از نظر عرفی اینج: آقا حرف بر سر این است كه این

دانی اگر تو جا بیاییم بگوییم آقاي وكیل چون تو میاین خانه بخواهد فروش برود مال افراد متعدد نیست. این

ي موكلّ رفته. عجب انجام ندهی آن وكیل هم خواهد انجام داد، تو اگر بفروشی معامله صحیح است. از كیسه

 است.

رضا داشتی. باشد متعاقدین هست دیگر. ؟؟؟ آقا رضا داشته. من تفصی داشتم. وجود س: آقا چه عیبی دارد 

 التفصی ؟؟؟

جا آن متاع مال یك كسی هست این متاع مال یك كسی هست به آن جا وزانش آن نیست. ببینید آنج: این

فروشد دست از تو میدانی آن ماشنیش را گویند خب خانه مال تو، تو اگر میگویند آقا وقتی متعدد شد میمی
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جوري نیست كه. متاع نه مال این است و نه مال جا اینفروشی؟ اما اینات را میدارد براي چی دیگر خانهبرمی

فروشد تو آمدي فروختی، پس تو اكراه دانی آن میآن هست مال شخص ثالث است. خب بگویند اگر تو می

 جوري بخواهیم بگوییم.جا كه اینایناین عرفیت هم ندارد نداري پس معامله صحیح است. 

 س: ؟؟؟

 ج: اول و آخر مال این است. 

جا دادند آید. حالا مرحوم سید قدس سره ایشان هم یك تفصیلی اینفلذاست كه این فرمایش اقرب به ذهن می

 ي بعد.الله در جلسهخواهد بفرماید در این فرض. ان شاءكه حالا آن هم چه می

 د و آل محمد.و صلی الله علی محم

 پایان.

 


